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 صحنه:

 )نمایش برش های از مکان های مختلف در فضایی خالی و سیاه و کدر با کمترین اشیاء است و تنها چند چهار پایه.( 

 

 

  

 تکه اول

 

تاریکی شنیده می شود. نور موضعی و ضعیفی گوشه ای از صحنه را کمی روشن می کند.  کشیشی  دو زانوو پشوت بوه    )صدای موسیقی و اوراد کلیسایی در 

جملاتی را  تماشاگران  نشسته است. و در حالی که ردایش را از پشت بروی سرش کشیده و پشت خود را برهنه کرده در حال شلاق زدن است.  با ناله و زجه

 ام وجودش مستولی شده.(می گوید. رعشه ای بر تم

 



 تکه دوم

 

 پدرتون به من گفته که شما قصد دارین زندگیتون را وقف خدا کنین.   ژان:  

 ... مری:

 درسته؟ ژان

 از شما خواسته منصرفم کنید؟... من تصمیم خودم رو گرفتم.   مری:  

نیت بیشتر داوطلبان ورود به صومعه خلاص شدن از خانواده هوای کوم بضواعت و     ژان:  

 یدا کردن سرپناهی امن و راحته.  پ

 ... مری:

 خیلیهاشون هم چون نمی تونن شوهری پیدا کنن...  ژان:

 به نظر شما من نمی تونم شوهری پیدا کنم؟   مری:  

 به همین خاطر از تصمیمتون متعجب شدم.    ژان:  

 شما هم خانواده فقیری ندارین! مری:  

 دلایلم رو به خلیفه صومعه گفتم.روزی که من به این ردا ملبس شدم  ژان:  

 دلایلتون چی بود؟ مری:  

 ... ژان:

 بود؟ یچ لتونیدلا :  یمر

 من اینجا اومدم دلایل شما رو بشنوم.   ژان:  



 خدا، پدر.   مری:  

 خدا؟   ژان:

 خدا این رو از من می خواد.   مری:

حتی حضرت پاپ هم گاهی اظهار می کنه که از فهم خواست خودا عواج.ه.... چورا     ژان:

 ساکتید؟ 

 هایه که می بینم.اصرار من بخاطر خواب ... مری:  

 چه خوابهای؟    ژان:

 نمی تونم به شما بگم.     مری:  

 من اینجا اومدم تا به شما کمک کنم.  ژان:

مون رو بوه کلیسوا دعووت موی کنوه ...        هر شب مردی روحانی به خوابم موی دد، و   مری:

 ش مثل مجسمه مسیحِ روی صلیبه. چهره

 ... ژان:

 قسم می خورم! مری:

 با شما حرفم می زنه؟   ژان:

 بله، من حرفاشو به گوش دل می شنوم، پدر. مری:  

 باید توبه کنین.   ژان:  

 ام گناهه؟  یعنی چی.ی که دیدم و شنیده    مری:

 ه.البته که گناه    ژان:

 ولی اون جوری با من رفتار می کنه، که انگار به من عشق می ورزه. مری:  



 توبه کنین فرزندم! طلب استغفار کنین.     ژان:

 پدر؟ به نظر شما علاقمند شدن به یه کشیش گناه و حرومه؟   مری:  

) ژان بروی چهار پایه ای می نشیند در سوی دیگر نوری موضعی بروی پدر برانژه باز می شود و دن دو بی حرکت و درام   

 مشغول گفتگو می شوند.(

 من دچار افکار ناپسندی شدم پدر. ژان:  

 تو هنوز جوانی، اینها دزمونند. اعتراف کن فرزندم. پدر برانژه:

 کنه.ن رو رها نمیپدر تصویر اون زن ذهن م    ژان:

ما پیوسته درزومند دنچه هستیم کوه از موا دریود شوده و در  پوی ممنوون، روانویم و         پدر برانژه:   

هیچکس را گری. از وسوسه ابلیس نیست. بخاطر این ست کوه بعضوی از روحانیوان    

حاضر نیستند با زنان کلمه ای حرف ب.نند، چون می دانند که شیطان توسو  حووا و   

داننود  س ماده توانست موجبات هبوو  ددم را فوراهم بیواورد و موی    وسوسه های جن

جذابیتی که شیطان در اختیار زن قورار داده موی توانود هور موردی را از راه راسوت       

 منحرف و از فضیلت و تقوا دور گرداند. همراه من تکرار کن فرزند:  

را که وسوسه  ای خداوند، کابوس را از من دور بدار. فکر بد را از سرم بران و شیطان

 می کند، به خاک سیاه بنشان.  

 )و هر دو این دعا را تکرار می کنند. نور از روی پدر برانژه گرفته می شود.(

 پدر؟؟    مری:

   ادامه بدید. )سرش را بالا می دورد. ( دمین.  ژان:

 ... من عذاب می کشم.     :  مری

 چی شما را عذاب می ده؟   ژان:

 دونین من از چی رنج می برم؟یعنی شما نمی    :  مری



رنج حاصل تحمل دردهای که انسان برای بدست دوردن چی.ی مهمتر تحمل موی    ژان:  

کنه. ما تمام تمایلات زمینیمون رو رها می کنیم تا در جای دیگه ای بوه رسوتگاری   

برسیم. عشق به خدا بالاتر و برتر از هر خواسته و تمایل زمینیوه. اایوت خداونوده و    

 هیچ چی. ارزش نرسیدن به او را نداره.  

 تونه.  شما گرم    :  مری

 ما در کلیسا جوری تربیت شدیم که به گرما عادت نداریم. ژان:  

 ...  مری:  

 ارشاد دختری مثل شما کار دسونی نیست.    ژان:

 رسین. گه شما دینده درخشانی دارین و احتمالا به درجه اسقفی میپدرم می :  مری

راهبی ساده بهتر موی توونم بوه     من زندگیم را وقف کلیسا کردم و معتقدم در لباس ژان:

 خدا خدمت کنم.

 ولی حتما به چنین دینده ای فکر کردین؟     :  مری

 اسقف شدن؟    ژان:

من فکر می کنم شما اسقف خیلی خوبی می شین.  چرا مرد جوون و جوذابی مثول    :  مری

 شما زندگیش رو در صومعه به هدر بده؟

 جای برسم. من به تشویق پدرم به کلیسا رفتم تا به ژان:  

 تا حالا پیش اومده از انتخاب پدرتون احساس نارضایتی و پشیمانی کنید؟  : مری

 ...  ژان:  

 اگر راهب نمی شدین چی بودین؟    :مری



 یک گناهکار رو سیاه.    ژان: 

 مگه همه ما گناهکار نیستیم پدر؟   :  مری

همه ما، اما بعضی از ما به رستگاری امید دارن. از انتخواب پودرم راضویم وقتوی بوه       :  ژان

اینهمه وسوسه های شیطانی و گناهان اطرافم نگاه موی کونم،  وسوسوه، وسوسوه،     

 وسوسه...  

 می دونستین صدای شما احساس خیلی خوبی به ددم  می ده؟  :  مری

  ) باز نوری بر روی پدر برانژه باز می شود.( 

 بله... پدر.    ن:ژا

 دعا خوندی؟ توبه کردی؟     :  برانژه پدر 

 هر روز و شب!   :ژان

 دوباره با اون حرف زدی؟   :  برانژه 

 ... نه پدر!   :ژان

. وفادار ماندن به سوگند عصمت کار دسانی نیست. شویطان  ژانتو هنوز جوانی برادر  :  برانژه پدر 

 هاست.جنس زن، نیرومند ترینِ اون ست کهرا ه.ار راه برای تسخیر روح ددمی

 چکار کنم پدر؟     ژان:

زمانی که بانی و موسس عالیقدر فرقه ما شخص بندیکت قدیس هنوز مورد جووانی    :برانژهپدر 

اما حتی گرموا و خشوکی بیابوان هوم یواد و       سوی بیابان کردبود پشت به دنیا و رو 

ی رسید که نتوانسوت جو. دن   را براش زنده می کرد. کار به جا گرخاطره زنی افسون

زن به چی. دیگری فکر کند و تسلیم بشه ... تا ناگهان در کنار بوته پر خاری به خود 

دمد و وجدانش بیدار شد. قبا از تن گرفت، خود را روی بوته های خوار انوداخت و در   



خارها التید. گوشت تنش پاره پاره و خون دلود شد. اما این زخمهای مقدس، تون او  

 ز شهوتِ جسم، و روح او را از وسوسه نجات داد.را  ا

 چه دردناک...       :ژان

)پدر برانژه شلاقی را از ردایش در می دورد و بوه  دردناک اما لازم، جسمت را از وسوسه رها ساز...   :برانژهپدر 

 سوی او می گیرد. نور از برانژه گرفته می شود.(

 جسمت را از وسوسه رها ساز!!  ژان:

 پدر؟ حرف بدی زدم؟ مری:

 .... فکر می کردم اگر کسی این حرف های که بین ما رد و بدل میشه رو بشنوه...  ژان:

شما که خودتون می دونید، من همیشه تا بازگشت پدرم در خانه تنهام... موا دو نفور    مری:

 تنهاییم!

 در رو باز کنین لطفا... هوا گرمه.  ژان:  

 نگران چی هستید؟ اگه سوگند عصمت خوردید پس :  مری

شما این موضون رو شوخی گرفتین! وفادار موندن به سوگند عصمت کوار سوختیه و    :  ژان

 شکستنش اون نابخشودنی!  

 یه جوری می گین سخته انگار هیچکی تابحال از پسش بر نیومده. :مری

 کنم معنای واقعی عصمت را درک کنین.شما هنوز جونین، فکر نمی :  ژان

 جونین پدر. شما هم   :   مری

 من... :  ژان

 شما تونستین به نفستون البه کنین، پس چرا فکر می کنین من نمی تونم.  :  مری



 تره... اونا دسیب پذیرترن.اینکار برای زنها سخت  :ژان

 پدر؟ تا حالا زنی تونسته شما رو وسوسه کنه؟ منظورم قبل از پوشیدن این لباسه؟ :  مری

 یسا سپردند یه بچه بودم.روزی که من رو به کل    :ژان

 بعد از اون چی؟ عاشق نشدید؟   :  مری

 سوگند عصمت خوردم!     :ژان

مونن. مثل تمام مردایی کوه بوه سووگند    ولی همه کشیشا به سوگندشون وفادار نمی :مری

 مونن.زناشویشون وفادار نمی

 من یه کشیش معمولی نیستم.    :ژان

رده و م.ه اون رو نچشیده نمی تونوه ادعوا کنوه از    ای رو نخوکسی که تا بحال میوه :مری

 اون نداره. م.هدد، چون درکی از اون میوه خوشش نمی

شما فق  روی عقاید خودتون پافشواری موی کنوین. انگوار حضوور مون اینجوا بوی          :ژان

 )می خواهد برود.(فایدست. 

 من خیلی هم لجوج نیستم. شاید عقیدم رو عوض کردین پدر.  :  مری

 تمام سعیم رو کردم. من :  ژان

 اگر به صومعه نرم شما چه دینده ای برای من پیش بینی می کنین؟ :مری

 شما در دینده همسر و مادر خوبی می شید. این برا شما کافی نیست؟   :  ژان

 گیه؟یعنی این برای خدا بهتر از راهبه   :  مری

لدین، مادر خوب، معلوم  های زیادی وجود داره برای خدمت به خدا. رسیدگی به واراه :ژان

 صالح، همسر مهربان ...



دلودش رو از ولی من هر شب خواب می بینم که سرورمون عیسی مسیح دست خون :   مری

 زنه.روی صلیب به سمت من دراز کرده و  به من لبخند می

 توبه کن. :ژان

 تعبیرش، این نیست که من باید وجودم رو به کلیسا هدیه کنم؟   :مری

 کن، توبه.  توبه  :  ژان

 کجا پدر؟    مری:

 تونم اینجا باشم.من دیگه نمی   ژان:  

 پدر...  اونجا اتاق خوابه!...    مری:

 ) از سوی دیگر ادوارد وارد می شود مری برافروخته و هیجان زده است.(

 مری.    ادوارد:

 ...    مری:

 ای؟...  چرا انقدر دشفته   ادوارد:

 نه...   مری:  

 مشکلی پیش اومده؟     ادوارد:  

 ... مری:

 !شدهت کسی اینجا بوده؟... تو یه چی.ی ادوارد:

 نه!...دره... من امروز... پاپا!! مری:

 چه اتفاقی افتاده؟ کسی تو رو ترسونده؟   ادوارد:

 نه... من مثل همیشه برای جمع دوری ادویه به کنار برکه رفته بودم.   مری:  



 خب؟   ادوارد:  

 تراشید!هایی بود که شما برای کلیسا میدیدم که... اون شبیه تمثالکسی رو  مری:  

 مطمئنی؟ اون شبیه سرورمون مسیح بود؟! چی.ی از تو خواست؟ کاری انجام داد؟ ادوارد:  

 شبیه تمثال های تراشیده شما در صحن کلیسا بود... من ترسیدم... انگار تب کردم... مری:  

 کاشفه مری...  این یه معج.ست، یه م   ادوارد:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تکه سوم

 چی بنویسم پدر؟   :ژان

 نیایش برای شیطان، ساخت اکسیر های جادویی، و دردمیختن با حیوانات نجس.   :  برانژهپدر 

 ...    :ژان

 مکتوب کنید! وظیفه ما ثبت شهادت شاهدینه...    :برانژهپدر 

 ...؟     ژان:

 جامعه ست... نه چی. دیگه. رسالت ما عمل به مصالح  :  برانژهپدر 

 اینها فق  شایعاتیه که هیچ کدوم قابل اثبات نیست.  : ژان

 به خاطر ادعای اون دختر و  شایعه این معج.ه، این همه بدبخت و بیچاره و نا امید پدر  برانژه:  

 برکه دامنه کوه شدن. یراه

 ... :ژان

گن در کنار برکه  یست که م ییدسامعج.ه  شفاهایداستان گسترش من،  ینگران برانژه:  پدر

 و حجوم مردمی که همه ن.ورات شون رو به اون مکان می برن. رخ داده

 ...  :ژان

رسه...  یم شدهم خود کیاعظم به  یسایاعانه ها و زوار کل گریتا چند وقت د   برانژه:  پدر

.  مینواائله را بخواب نیا مونخود دیبا میقرار نگرفت انشیتا مورد اضب پاپ و اطراف

 برادر ژان؟ ،ای دهیرا د طانیتو در عمرت ش ای.  دنیکالو ی... مریدن دخترک مدع

 .(ی کندم ی)با حرکت سر نف :ژان



 ام دهیهم... من به کرات او را د طانشی ست، نهفته .یهمونطور که خدا در همه چ  برانژه:  پدر

.... شتریو در قالب زن ب اندایی نمخود را م یدر همه کالبد طانیو تو هم... ش

 چشمانت را باز کن و بر حذر باش از افلت و خواب.

 خواب! : ژان

 شود.( یباز م یمر یکند نور برو یشود و شرون به قدم زدن م ی)ژان بلند م 

 اتاق خوابه پدر... نجایا :یمر

کنم.  یکنم. من روز و شب به شما فکر م یشما اعتراف شیپ دیبا نیکالو یمر :ژان

... ی سوزم. دارم مشمیاز دت ای . انگار تو کورهی شهشما از ذهنم پاک نم ریتصو

 مقاومت از من صلب شده.

 ... : یمر

  شود.( یگرفته م یمر ی)نور از رو  ... : ژان

 برادر ژان حالت خوبه؟ پدر برانژه:  

 اون دختر بی گناهه پدر.  ژان:

 نی چه لطمه ای به کلیسا زده؟وگرفتاری ها شده، می داون باعث این اواا و  :  برانژهپدر 

 ولی ما داریم همه این اائله رو سر اون دختر خراب می کنیم. ژان:  

 باید با مدعیان و معاندین با اشد مجازات برخورد کرد.    برانژه:  

 ولی باید در راه خدا رحمت و عطوفت هم داشت.     :  ژان

 مت خدا را خرج  دشمنانش کنیم.ما وظیفه نداریم رح  :  برانژهپدر 

مگه سرورمون در کتاب مقدس نمی گه خوشا بحال رحم کنندگان زیورا بور ایشوان     :  ژان

 رحم خواهد شد؟



تکلیف ما ارزانیِ رحمت و عطوفت نسبت به نیازمندان و متوسلین به درگاه خداونوده   :  برانژهپدر 

 ... با معاندین و ملحدین هم عطوفت؟  

 ین ملحد نیست... این فق  یک ظنّه!مری کالو   :  ژان

ها دردمیخته. تو به چوه جراتوی   یادت باشه هر زنی یه ظنّه؟ اون با شیطان و عفریته :  برانژهپدر 

 ادعا می کنی که ملحد نیست؟

 کنم.من باور نمی   :  ژان

کنوه.  سرورمان مسیح برای این به زمین هبو  کرد تا کفر و الحاد رو دفوع و نوابود    :  برانژهپدر 

ی ما ادامه راهِ ایشونه و عدمِ سختگیری و دقت، مساویه بوا بیراهوی و کفور و    وظیفه

 الحاده.  

 فکر نمی کنم وظیفه ما اعمال رفتارهای باشه که رنج و عذاب مردم رو بیشتر کنه.    :  ژان

 چه رفتاری؟  :برانژهپدر 

پدر. فکر می کنم ایون روش،  من به زور و ارعاب در برخورد با متهمین اعتقاد ندارم  :  ژان

 اعتراف به شکست ماست در پیدا کردن حقیقت.

 تنها نشانه شکست ما واگذاریِ روح یک مسیحی به شیطان لعینه. :  برانژهپدر 

هر کسی رو شکنجه کنند مسلما دیر یا زود حاضر می شه بوه ارتکواب هور گنواهی      :  ژان

 اعتراف کنه.  

اند. شخص شاه، حضورت پواپ، و   ات ما را به خطر انداختهاین ملحدین تمام مقدس  :  برانژهپدر 

حتی نهاد های ما مورد تهاجم این افکار و تمسخرشوان قرارگرفتوه. فرامووش نکون     

وظیفه اصلی ما نگهبانی از روح ددمی ست، نه جسم فانی بشر. به امیدِ فراهم شودنِ  

ست که .یمحیطی برای ظهور مجدد سرورمان مسیح، رسالت ما نابود کردنِ هر چی

 رنگ و بوی شیطانی داره.  



 باید راهای دیگه ای هم برای پیدا کردن حقیقت باشه.   :ژان

ایم که در حقیقت ن.د کلیساست و ما به این خاطر به این ردای مقدس ملبس شده : برانژهپدر 

ما دنها را با الحاد و  یتو که انتظار ندارایاب سرورمان، منجی روح انسانها باشیم.  

  که تو  یه.یچ نی. امیو تا ابد روحشون را به دتش دوزخ بسپر میدوزخ کن یه راهگنا

 با شمام... ؟یخواه یم

 )نور بروی مری باز می شود.(

 با شمام!... پدر؟  :یمر

 بله! ژان:

 من توان خدمت به خدا رو ندارم؟ نیکن یچرا فکر م پرسیدم مری:

این چی.یه که در وجود شما ورود به صومعه ست.  هیدو شر  اول نیاطاعت و تمک ژان:

 نیست.

 اگه من قول بدم مثل شما متین ، خاضع و سر براه باشم چی؟  مری: 

 سال حفظ بشه.  انیسال دی. سوگند عصمته که بااینها به تنهایی کافی نیست  :ژان 

 شما کسی رو سراغ دارید که حافظ این سوگند باشه؟  مری: 

عهد همه خلفا، راهبان و اسقفان سوگند عصمته، اونها چی.هایی رو کوچک ترین ت ژان: 

 رعایت می کنند که شما تصور هم نمی تونین بکنین.

 تون؟اینها شنیده هاتونه؟ یا مشاهدات مری:

 تمامی اسقفین و راهبین ارشد ما اینجورین. ژان: 

 ؟ی تونین کسی رو نام ببریدم : یمر

 خلیفه صومعه ما. ژان : 



 قف برانژه!؟اس مری:

 بله. ژان: 

  بهتون حق می دم. من قسم می خورم که نمی تونم مثل ایشون باشم. مری: 

 ؟بینینمگه شما توان اسقف شدن رو هم درخودتون می : ژان

و زن  یگسار یاسقف شدن داشته باشم. اونهمه م یبرا یکنم قدرت کاف یفکر نم  :یمر

 دره. یهفته از پا در م یک من رو بعدِ یبارگ

 )نور از مری گرفته می شود.( ... این حرفها...حرفها نیا : ژان

... بسیار خوب می خواهی الان ازت اعتراف بگیرم تا کمی از این  کدوم حرفها؟؟  :پدر برانژه

 افکار ناپسند دور بشی؟

برانوژه را موی بوسود.  پودر      جلوی صندلی پدر برانژه می دید.  دو زانو می نشیند و سرش را پایین می اندازد و ردای ژان)

 می گذارد.( ژان برانژه دست راستش را بروی سر

 تاریکی

 

 

 

 

 

 

 



 تکه چهار

 

 باورم نمی شه. مری:

دیگه اگه خودتم انکارش کنی کسی پیدا نمی شه که باورت کنه. می گن تو همین   ادوارد:  

 چند روز، چند نفر از دب چشمه کنار برکه شفا گرفتن.  

 حالا باید چه کار کنیم پاپا؟     :مری

 ژان ) مری به اتاق موی رود. پودر  برو.  )صدای در زدن می دید. ادوارد به سوی در می رود.( دعا کن دخترم. ادوارد:

 .( وارد می شود

 سلام.    ژان:  

 فکر می کردم ما را طرد کردین. سلام. ژانپدر  ادوارد:

 دختر شما رو عاقل تر از اون می دونستم، که چنین ادعای خطرناکی رو مطرح کنه.   :ژان

 ... ادوارد:  

ادعای اون شهر رو بهم ریخته. بهرحال بهتره از دشنای و ارتبا  من با خانواده شوما   :ژان

به کسی چی.ی نگین چون راه هر کمکی رو به سوی شما می بنوده و حتوا ممکنوه    

 بیشتر کنه.سوءظن دیگران رو 

 ....    ادوارد:

من اومدم تا از شما تقاضای کمک کنم . حتما شنیدین که برای پودر برانوژه حادثوه     :  ژان

 ای رخ داده.

 . )مری می دید.(  ... مری!! پدر ژان اینجان:                    ادوارد



ن هسوتیم  پدر برانژه دچار سانحه شدن. پا شون شکسته. ما همه نگران سلامتی شو ژان:  

 محل شکستگی اونقدر چرک کرده که ممکنه عفونت تمام تنشون رو بگیره.  

 می خواین من ایشون رو معاینه کنم؟   :  مری

فکر نمی کنم عیادت شما کار درست و عاقلانه ای باشه. ممنون می شم اگر بتونین  :ژان

 داروی شفابخشی براش بفرستین.

 من درمانگرم نه شفا دهنده...   :  مری

 خوشحالم که اینو از زبونتون شنیدم!    ان:ژ

 درمان، بدون معاینه؟      مری:

پاش شکسته، تب داره، درد شدیدی دزارش می ده. دیا مورد دیگه ای هم هست که  :ژان

 باید بدونین؟

 دونستن رنگ ادرار بیمار هم خیلی مهمه.   :  مری

 ...   :  ژان

 شکسته بند رو خبر کردین؟   :مری

 بله.   :  ژان

 گفته پای بیمار رو قطع کنین؟ :  مری

  )مری به سمت اتاق می رود و بعد از لحظه ای با دو کیسه  می دید.(دقیقا!!  :ژان

محتوای این کیسه را در دب بری.ین و اونقدر هم ب.نین تا به خمیری سوفت تبودیل    :  مری

را از محول  شه و اون رو روی شکستگی بمالین و با پارچه ببندین. این دارو سوموم  

زخم خارج می کنه. و از این کیسه هم شربتی درست کنین و روزی سه نوبت بهش 



بدید، برای تسکین دردش مفیده. مراقب باشین بورعکس اسوتفادش نکنوین چوون     

 درجا بیمارو می کشه.

 من از کجا بدونم محتویات کیسه ها درستند؟   :  ژان

 ...!! :مری

 انژه مفتش پرونده شماست.الان همه می دونن که پدر بر  ژان:  

 ...    مری:

 لطفا درباره کمک تون به پدر برانژه به کسی حرفی ن.نین.   :  ژان

 ... پدر؟ شما هم به برکه رفتین؟   ادوارد:  

 بله.   :  ژان

 ای رو دیدین؟دیا  شفا یافته   ادوارد:  

 پدر برانژه در دامنه کوه سقو  کرد و پاش شکست.   :  ژان

 

 تاریکی

 

 

 

 

 



 تکه پنجم

 

) ادوارد از سطل تکه ب.رگی گل بیرون می دورد و روی چهار پایه می گذارد. مشغول ورز دادنش موی شوود. موری ماننود     

مدلی بروی چهار پایه ای نشسته و به حرکات ادوارد خیره شده. ادوارد برای ساختن مجسمه اش به مری خیره می شود تا 

 او را بهتر تجسم کند.(

 کارکردن من حرکت نکن. موقع   ادوارد:  

 پدر؟ هیچ نیا    :یمر 

 .گِل    :ادوارد

 ؟گِل   :  یمر

 مجسمه بسازم. کیام با اون وخیم   :ادوارد

 !نیدیهاتون رو از سنگ تراش سیتند شهیشما هم یول   :  یمر

 تو رو بسازم. سیام تندوخ یم ندفعهیا یرو. ول نیسیقد یهاسیتند :  ادوارد

 ...     :  یمر

شده  نیصرف کردم و ا نیسیقد یسنگ یها سیتند دنیمن تمام عمرم رو به تراش :  ادوارد

 ..هیرو بسازم که برام ع. ی.یبار اون چ کیار ذ. بدمیعا

 ؟گِلچرا     :یمر

کوه موا    نوه یبخواطر هم  دیسخن پروردگارمونه. شا نیشدن ا دهیفردانسانها از خاک  :  ادوارد

 سوتن ین یانگار اونوا خواک   .لهیتمث جوریه  نیا میسازیرو از سنگ م نیسیقد سیتند

 سنگها.و کوه ها هستن  دهیاونا افر

 پدر...     :  یمر



 .برام ع.ی.تره چی.که از همه  یبه کس .کنم یمن الان فق  به تو فکر م ی،مر  :  ادوارد

 ها؟یمثل بچه گ نیبخون ی.یچ هیبرام  شهیپاپا!!... م :  یمر

 ؟یدوست دار یچ :ادوارد

 کنه. یم فیانگار داره تو رو توص نیگفت یکه م شیمقدس، از اونجاها از کتاب :  یمر

 مان؟یسل یا.ل ا.ل ها  :ادوارد

 ن؟یخون یم :  یمر

دو کبوتر، از پس برقوع چوه    نیا تیمحبوب من. با چشمها یا یهست بایتو ز نکیا  :ادوارد

انود.   دهیو سوت کوه بور جانوب کووه جلعواد خواب       یمثل گله ب.ها تی. و موهاییبایز

مثول   تیو که از شستن بردمده باشند. لبها دهیمثل گله گوسفندان پشم بر تیدندانها

محبوب من،  یمانند پاره انار است. ا تیااست. و گونه ه لیرشته قرم. و دهانت جم

 .یو با گردن دو یکرد دایجان مرا ش ی. با نگاهستین یبیدر تو ع باست،یتو ز یتمام

گوراسوت.   اریچوه بسو   تیخواهر و محبوب من محبتها ی. ایبند بر دلم نهاد تیها

مورهم   یبخوش تور از تموام    اتیاز شراب سکر دورتر است و لبخندت ح تیمحبتها

 هاست.  

 تاریکی                                      

 

 

 

 

 



 تکه ششم

 

 ایستاده.( ژان)مری در سیاهچال بروی نیمکتی نشسته. 

 اومد؟بینین چی بر سرمون می    :ژان

 ....   :  مری

کاش هیچ وقت همدیگه رو نمی دیدیم. فکر نموی کوردم دیودن  شوما ایون هموه        :ژان

 مصیبت بدنبال داشته باشه.

 ...   :  مری

 من فق  دستیار پدر برانژه هستم. :  ژان

 ایشون کجان؟     :  مری

 بستر بیماری... اون بخاطر این اائله دچار سانحه شد.   :  ژان

 این اائله رو راه انداخته. حرفهای مردم :مری

 همه چی. شهر بهم ریخته.   :  ژان

 خبر دارید پدر من رو از کار در کلیسا اخراج کردن؟ :مری

خلیفه صومعه ما خیلی حساس و محتاطه. اون باید از بروز هرگونه رسوایی و شوایعه   :  ژان

  و سالمن.کرد. من به دیدنِ پدرتون رفتم... ایشون خوب برای کلیسا جلو گیری می

 ...کمکم می کنین؟    :  مری

 ...؟   :  ژان

 من باید بدونم چه کسی من رو متهم کرده.     :مری



 چنین اجازه ای ندارم.   :ژان

 پس برا چی تنها پیش من اومدین؟   :  مری

 گین؟... درباره رابطه ما، چی.ی به کسی می  :ژان

 این چی.یه که شما رو نگران کرده؟    :  مری

من همه ماجرا رو پیش خلیفه ام اقرار کردم.  توبه و کفواره دادم. مون روزی نیسوت     :  ژان

 که استغفار نکنم.

 اگه موضون علنی بشه؟   :  مری

 کنه.دماده هر مجازاتی هستم. ولی به شما هیچ کمکی نمی  :  ژان

 ... :  مری

چی.ی کوه روزی موا    بعد از اون واقعه بارها و بارها به رفتارم و به شما فکر کرده ام. :  ژان

را به هم پیوند داد هوای نفس بود نه چی. دیگه. این کار دامن هر دو نفر ما رو لکوه  

دار کرد. حالا باید باقی عمرمون رو با توبه سپری کنیم... نباید کسی مون رو اینجوا   

 ببینه. ... واقعا سرورمان مسیح رو کنار برکه دیدین؟

من فق  خواستم اون اتفاق رو از پدرم مخفی کنم. مجبور شدم اون حورف رو بو.نم    :  مری

تا از کنجکاویش کاسته بشه. هرگ. فکر نمی کردم با این حرفم... ژان مون دوسوتت   

 داشتم. 

 ادامه ندین!  ژان:  

 من بدنبال مردی بودم که ایمان داشته باشه، تو هم جوون بودی  هم با ایمان. مری:

 ... ژان:

 ژان، هنوز به من علاقه داری؟   ری:  م



 ... ژان:  

                                                

 تاریکی                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تکه هفتم

 

 در کنارش ایستاده است.( ژان)اتاق تفتیش پدر برانژه با پای بسته شده بروی نیمکتی نشسته و 

 جوری بود که نگران جونتون بودم. خوشحالم که اون داروها کارساز بود.زخمتون  :  ژان

دعای خیرین و اراده خدای متعال... شفای بیماران با این پمادهای موتعفن و تجووی.    :برانژهپدر 

 حکیمان حاصل نمی شود. 

 ...   :  ژان

 این دختر، مری کالوین را بازداشت کردی؟  :  برانژهپدر 

 بله.     :  ژان

 :               و بازجویی؟برانژهپدر 

 هنوز نه. :  ژان

 درباره مشاهداتش چه نظری دارید؟  :  برانژهپدر 

فکر نمی کنم او ملحد باشه پدر. اون یا دچار توهم شده یا با خطای باصوره ادعوایی    ژان:  

 را مطرح کرده، اون دختر ساده و بی گناه به نظر می رسه.

ب.رگ و نیرومند داره، شهوت و حس کونج کواوی. کوه در مقابول      زن، ... دو دشمنِ :  برانژهپدر 

هیچ کدام هم تاب مقاومت ندارد. از این رو دائما احساسش بر عقلش چیره می شود 

افتد. این حتی درباره زنان تارک دنیوا و راهبوان صوومعه هوم     و ایمانش به خطر می

 کند.صدق می

 افکار الحادی داشته باشه.در گفتگویی که با اون داشتم احساس نکردم  ژان:



تجربه به من ثابت کرده به مسائل نباید خیلی سواده و سوطحی نگواه کورد... ایون        :  برانژهپدر 

 ژان خارج شده و  پدر برانژه کتاب مقدس را باز می کند و شرون به خواند دیاتی می کند.(دختر را بیار اینجا...  )

گویم، هرکس به زنی با شهوت نظر کند، هموان دم  زنا مکن... لیکن من به شما می پدر برانژه:  

شوند، کنار هوم، نگوران و سواکت در گوشوه ای موی      مری و ژان وارد میدر دل خود با او زنا کرده است. )

پس اگر چشم راستت تو را بلغ.اند دنرا از حدقه بیرون در، تو را بهتور دن اسوت   ایستند.( 

بدنت به دوزخ افکنده شود. اگر دسوت   که عضوی از اعضایت تباه گردد تا دنکه تمام

راستت تو را بلغ.اند قطعش کن، تو را مفیدتر دن است که عضوی از اعضای تو نابود 

 شود تا دنکه کل جسدت در دوزخ افکنده شود...

یره موی  )پدر برانژه کتاب را می بوسد و دن را می بندد و به ژان اشاره می کند، ژان بیرون می رود.  پدر برانژه به مری خ

 شود و او را برانداز می کند.(  

پس شما مدعی هستید که در دامنه کوه و کنار برکوه سورورمان مسویح را ملاقوات      :  برانژهپدر 

 اید؟کرده

 .....   :  مری

 چرا ساکتید؟   :  برانژهپدر 

 ...   :  مری

 اید.اید که مکاشفه ای داشتهشما همه جا شایعه کرده  :  برانژهپدر 

 هرگ..   :  مری

امیدوارم... امید دارم هرچه از شما شونیده شوده دروغ و تهموت باشوه... شوما را بوه        :برانژهپدر 

 اند.... مری کالوین، شنیدید چه گفتم؟جادوگری و ارتداد متهم کرده

 چه کسی من رو متهم کرده؟   :مری

 اند.جواب لطفا... شما را به جادوگری و ارتداد متهم کرده :  برانژهپدر 



 اگه شما اسم شاکی رو از من مخفی کنین،... :  یمر

 جواب لطفا...   :  برانژهپدر 

 رم.من ساحره نیستم. من برای دعا به کلیسا می :  مری

 والدینتان چطور؟ :  برانژهپدر 

 پدر من مرد مومن و خوبیه اون ماهرترین سنگ تراش کلیساست...   :  مری

 یسا نیستند.بود!... ایشون دیگه در خدمت کل پدر برانژه:  

مادرم تا قبل از مرگش با تجربه و تخصصش با دارو های گیاهی بیمارها رو درمان   مری:

 کرد.  می

 دید.  ظاهرا شما هم راه اون رو ادامه می پدر برانژه:  

 کنم.من هر کمکی از دستم بر بیاد برای درمانِ بیماران می مری:  

 ..با علومِ خفیه و گیاهان سحردمی.؟. پدربرانژه:

 نه، با گیاهان معمولیِ کوهی... مری:

 ظاهرا شما تصمیم داشته اید که وارد صومعه بشید. قصدتان؟   :  برانژهپدر 

 مدتها بود که درزو داشتم مثل پدرم، خودمُ وقف خدا کنم. :  مری

 دیا درست است که شما ادای شفا بخشی داشتین به تقلید از سرورمون مسیح؟ :برانژهپدر 

 ...   :  مری

 می خواید منکر بشین؟ :  برانژهپدر 

 ....   :  مری



 ... ترسیدید؟ :برانژهپدر 

 ... مری:

 لرزید!می  پدربرانژه:

 اینجا سرده! مری:

شما به گرما خو گرفتی فرزندم... دیا کسی شما را وادار می کورد بورایش دارو هوای     پدربرانژه:

 گیاهی تهیه کنید؟

گیاهان کوهی پمادهای دارویی بسوازم و بوه هموه    من خودم علاقمند بودم با تهیه  :  مری

کمک کنم. ولی با این اتهاماتی که شاکیان به من نسبت دادن، انگوار بجوای پمواد    

 زهر به خوردشون دادم.

 نام دن گیاهان؟  :  برانژهپدر 

مهر گیاه، اکلیل کووهی، درمنوه و سویر. حوالا مگوه جموع کوردن گیاهوان، کواری           :  مری

 ست؟ملحدانه

 با این پاسخ ها فق  به خودتان ضرر می زنید. سعی کنید رضای خدا را جلب کنید. :  ژهبرانپدر 

 رسونه؟این کار چه ضرری به دیگران یا خدا می   :  مری

 رسوندید؟داوری دن بعهده ماست... شما این داروهای گیاهی را به چه مصرفی می :  برانژهپدر 

 تسکین درد، تب، عفونت...   :  مری

دیا پیش دمده این گیاهان را به منظور طلسم کردن دشمنانتان با مو و خوون امووات    :برانژهپدر 

 مخلو  کنید؟

 چه کسی این اتهامات رو بر علیه من مطرح کرده؟!  :  مری



 کنید؟تکذیب می  :  برانژهپدر 

 کنم.البته که تکذیب می   :  مری

 اید؟از این گیاهان به حیوانات هم داده  :برانژهپدر 

 ... بله.    :مری

 این حیوانات را در هنگام دادن گیاهان یا اذا، نوازش هم می کردید؟  :  برانژهپدر 

 ....    :  مری

شما چطور مدعی هستید که به کلیسا علاقمندید در حالی که عشوق و محبتتوان را    :برانژهپدر 

 کنید؟ دن هم موجوداتی که صاحب روح نیستند؟نثار حیوانات می

 کنه؟لایلیه که من رو به کفر و الحاد متهم میاینها د   :  مری

 اینجا من سئوال می کنم نه شما. در کنار برکه چکار داشتی؟  :  برانژهپدر 

 چیدم؟داروهای گیاهی می    :  مری

 دادی؟در شب چطور این کار را انجام می   :برانژهپدر 

 در شب؟!   :  مری

 اند.ادت دادهت شهاند و بر علیهتو را دیده   :  برانژهپدر 

 درواه!!    :  مری

خواهید منکر این همه زواری بشوید که در شهر بخاطر شما به سوی برکه روان می  :  برانژهپدر 

 اند؟شده

 ...   :مری

 حتما به ما می گید که عامل این دشوب و اواا چه کسی ست؟ :  برانژهپدر 



 دونم.  من نمی   :  مری

 حاضری قسم بخوری؟  پدربرانژه:

 خورم هرچه گفتم حقیقته.قسم می   مری:

 اما با این اتهامات و این تعداد شاکیان...    : برانژهپدر 

 من باید چیکار کنم؟                                  مری:

 

 تاریکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تکه هشتم

 

 )سیاهچال.(  

 باید ازکفر و الحاد اعلام برائت کنی، طلب عفو کنی و کفاره پس بدی.  ادوارد:  

 ی کدوم گناه؟کفاره :  مری

مسئله تو نیستی، مسئله هجوم مردمیِ که بسمت برکه راه افتادن. نظوم شوهر بهوم     ادوارد:  

پاشوه! موردم دارن بوه    ریخته، اگه چند روز دیگه ادامه پیدا بکنه همه چی. ازهم موی 

میارن، خیلی ها به خونه ما اومدن و خواسوتار دیودن توو هسوتن، اونوا      اینجا هجوم 

های تو رو برای تبرک بوا خودشوون ببورن. اگوه بوا کلیسوا       کنن لباسالتماس    می

   همکاری نکنی....

 من باید چیکار کنم پاپا؟ مری:

هر چیو.   به اونها اعتماد کن. پدربرانژه اسقفِ خوبیه... هر چی.ی رو که خواست بگو، ادوارد:  

خواطر   هرو نخواست منکر شو، به کلیسا کمک کن تا به این اائله خاتموه بوده... بو   

 همه، به خاطر مردمی که فکر میکنن تو راهنمای اونهایی نه کلیسا.  

 ...      مری:

 تنها کاری که باید بکنی اینه که این توهم رو از بین ببری.  ادوارد:

 ؟؟… مری:

 دروغ بگو... دروغ بگو دخترم... دروغ بگو تا خدا به دادِ ما برسه.    ادوارد:

 گم.پاپا!... من دروغ نمی مری:

 به خاطر من، بخاطر خودت، به خاطر اون مردم. ادوارد:



 ...   مری:

 مری. این راه رستگاریِ شهر و کلیسا و مردمه. ادوراد:

 ...     مری:

 کنم.اهش می!... مری... خومعاقل باش دختر   ادوارد:

 ترسم پاپا.من می   مری:

 نترس، اراده خداوند با توئه، اراده سرورمون مسیح، دعای همه خیرین.   ادوارد:  

 پاپا. : یمر

 .رحمت خدا شامل متوسلین درگاهشه :  ادوارد

 پدر... پاپا! :  مری

 شه.دعا کن دخترم. هرچی.ی که اراده سرورمون باشه همون می ادوارد:

 ...   :  مری

 داری میلرزی؟ ادوارد:  

 اینجا خیلی سرده... به من تسکین بدین...  مری:

نامت بلند باد. ملکوت تو فرا رسد. اراده تو بر زموین جواری   )هر دو با هم دعا را می خواننود.(     ادوارد:

   )و همچنان تکرار می کنند.(شود. همچنان که بر دسمان ها جاری ست. 

    

 تاریکی               

 



 تکه نهم

 

 و پدر برانژه بر چهار پایه نشسته اند.( ژان)مری دو زانو بر زمین نشسته است و 

 تر به گناهانتان اعتراف کنید تا به دامان کلیسا باز گردید.امیدوارم هر چه سریع :  برانژهپدر 

 ....   :  مری

شوته بوه گلوه،    به ندای قلبت گوش کن و بدان سرورمان از بازگشت هر بوره گوم گ   :  برانژهپدر 

گذار است. ارورت را از خود بران و توبه کن. برای دخرین بار از تو شادمان و سپاس

 خواهی به گناهانت اقرار کنی؟پرسم ... میمی

 باید چی بگم. پدر؟  :مری

 اعتراف به تمام اتهامات.  :  برانژهپدر 

 ام...جادو طلسم کردههام رو با سحر و ام و همسایهمن اقدام به جادوگری کرده :  مری

 ...  :  برانژهپدر 

ام... من عشوق و  ام و به کلیسا و حضرت پاپ توهین کردهمن حرفای ملحدانه گفته :  مری

ام.  در حق کلیسا و خداوند کوتاهی کردم. از شما پودر  وجودم رو صرف حیونها کرده

توون  خوام که من رو ببخشید و مورد عفوو و رحموت خود  مقدس و محضر کلیسا می

 قرار بدین.

اقرار می کنید با افکار الحادی قصد رسوخ در صومعه و لطمه زدن به نهاد کلیسوا را   :  برانژهپدر 

 داشتید؟

 بله.   :  مری

 خدارو شکر فرزندم... مری کالوین، اکنون باید نام همدستانتان را نی. اعلام کنید. :  برانژهپدر 



 همدستام؟!   :  مری

 یمان راسخ و نیت خیرتان باید همدستانتان را معرفی کنید.به نشانه ا :  برانژهپدر 

 ولی من که همدستی نداشتم.   :مری

-ای شما را وادار به این کارها کرده بود؟ از چه کسانی فرموان موی  چه گروه و دسته :  برانژهپدر 

 کردید؟گرفتید و با چه کسانی اقدام به این کار می

 هیچ کس، پدر.   :مری

 کنه.پس این جمعیت و این اائله رو کی داره هدایت می  پدر برانژه:  

 من از کجا بدونم؟  خودشون، باورهاشون.  مری:

توانیم گناهوان توو را موورد    کنن؟ ما فق  به شرطی میپس چرا دارن تو رو صدا می برانژه:  

 کالوین. مریعفو قرار دهیم که اعترافاتت را کامل بیان کنی 

 خواین؟ ن اعتراف کردم. دیگه از من چی میمن به هر چه خواستی  :  مری

 دلایلی که ایمانتان را به کلیسا ثابت کنه.  :  برانژهپدر 

 من همه چی. رو گفتم.   :  مری

 خواهم روحت را از گناه پاک کنم.من می   :برانژهپدر 

 شه؟اینطوری روحم پاک می مری

ی کنی، تا روحشان را برای ابد از دتوش  تو با این کار گناهکاران ناشناخته را دشکار م :  برانژهپدر 

 دوزخ حفظ کنی.

بپرسوین.   ژان توونین از بورادر  ام! ایون رو موی  پدر من هرگ. به کسی خیانت نکورده  :  مری

خیره می شود ژان ناخود دگاه سعی موی کنود    ژان)مری به شناسن. ایشون من و خانوادم رو خوب می

 بلند شود.(



   بنشین برادر! :  برانژهپدر 

 ...     ژان:  

دونی اگر این موضون برای دیگران دشکار بشوه، دیگوه تنهوا گناهکوار، ایون      تو می  پدر برانژه:  

دختر نیست؟ تو و کلیسا و ایمان تمام مردم این شهر قربانی می شوه! فواش شودن    

ی کوذب، یعنوی   ی یوک معجو.ه  ی نامشرون یک کشیش دومنویکن و شوایعه  رابطه

کودوم راه بهتوره!؟ نوابودی مقدسوات یوک اجتموان، یوا        تجسم عینیِ فساد کلیسا... 

مجازاتِ یک مشت خطاکار؟... شما هنوز جوان و خامید... من وقتی همسن تو بوودم  

ی یک متن یونانی بوود.  محاکمه مردی رو به عهده من سپردند، که گناهش ترجمه

دم!... خلیفه ما خواست اون را محکوم به ارتداد کنم، ولی من اون مرد رو تبرئوه کور  

می دونی چرا؟ چون بجای مصالح، به قلبم رجون کردم... خلیفه من رو بخواطر ایون   

کوتاهی، متهم به ارتداد کرد. من رو به زندان انداختند، شکنجه دادند تا مجبور شدم 

به خطای خودم اعتراف بکنم... اون مرد رو به صلیب بستند و دتش زدند اموا... مون   

کنه!... در هر شوکلی  لیمی، یک اشتباه رو دوبار تکرار نمیام... هیچ عقل سهنوز زنده

این دختر در این اائله متهم اوله و اگه این دختر بوه موا کموک کنوه و گناهکواران      

دیگه ای جرمشون رو بپذیرن، با کمترین لطمه به خودش و ما ایون مسوئله فیصوله    

نوه؟ موری    پیدا میکنه... وقت زیادی نداریم... تو حاضوری بوه موا کموک کنوی یوا      

 کالوین...  

   ... مری:

 

 تاریکی     

 

 



 تکه دهم

 ()سیاهچال.

 مری... :  ژان

 ... مری:  

...خودت شاهدی که من دارم با تمایلاتم مبارزه می کنم. دبروی کلیسا و فرقوه موا،    ژان:

 چی.ی فراتر از امیال و خواسته های ماست.  

 ... مری:

 انجام بده!این دخرین اعتراف رو بخاطر همه ما  ژان:

 ...   مری:

خیلی ها منتظرن که تو به ختم شدن این اائله کمک کنی! همه ما می خوایم بهت  ژان:  

 کمک کنیم.

 ...  مری:  

فق  تو نیستی که در لبه پرتگاهی. خانوادت، دبوروی کلیسوا و ایموان خیلوی هوا در       ژان:  

 معرض خطره!

کوه ددم   ارنیو بوجود م یعطرو برگ استوخودوس باهم  یکوه ینعنا یدونست یم  مری:

 بیو بوا اسوتخودوس ترک   یوقت یول رهینظ یهم ب نیدارچ یکنه!... بو یرو مست م

 !ست؟ین بیده!! عج یم یبد یشه بو یم

مری بس کن ... این حرفها مشکل تو رو حل نمی کنه. بخاطر ما... من... خودت رو  ژان:

 نجات بده.



 ریو بهوار نوارنج ز   یبو ؟یدرخت نارنج پناه گرفت ریدد، ز یبهار بارون م یژان، وقت...  مری:

 یبهوار نوارنج مو    یبوو  یکم نجایکنه!! کاش ا یم دواریام .یبارون ددم رو به همه چ

 داد...

 مری سر فرود بیار. ژان:   

 ...   مری:

 اگه نپذیری قربانی می شی. ژان:

 یافوتم وقتو   یجنگول مو   ادی شهی... من همندازه؟یم یچ ادیتو رو  یروز مار ی... بو مری:

 تو سرم... چهیپ یتموم جنگل م یکنم، بو یبو م یرزمار یخونه تنهام کم یتو

 ... هنوز می خوای بدونی بهت علاقه دارم یانه؟ ژان:  

مثل  یم،بچگ گم بشم تو بو کنم که ی.یچ هیدونم چرا امروز  هوس کردم  ینم ... : یمر

مثل لباسهای مادرم که روزهایی که بابام بوی خاک و تراشه های سنگ می داد. 

ی تراشه های سنگ و کن یفکر مژان،  همیشه پر بود از عطر گیاهای کوهی...

   گیاهای کوهی باهم دیگه چه بوی دارن؟

)ژان دو زانو می نشیند و  دامن مری را مانند یک ردای مقدس می بوسد مری دستش را بروی سر ژان می گذارد. ژان  

 (رمق و ملتمسانه. یب دید یمژان  در دست به سمت  یادوارد با سطل گرید یاز سو برمیخی.د و می رود.

پدر؟ پدر ژان؟... حداقل بمن اجازه بدین خاکستر های اون رو جمع کنم و با خودم   ادوارد:

 به خونه ببرم.

 ...  ژان:

 حداقل چی.یه که از اون می تونم به یادگار نگه دارم. ادوارد:

 ... ژان: 



کرد، چطورکلیسای امروز در پیروی از پدر؟؟ سرورمون مسیح مُردها رو زنده می  ادوارد:

 فرسته؟ها رو به کام مرگ میایشون زنده

جلوی صحنه می دید. پدر برانژه نی. هم.مان با او  به جلوی صحنه می دید دو دست خود را ماننود دعوا و   ه ) ژان مغموم ب

 موم و مردد است.( در خواستی به سوی دسمان می گیرند ژان مغ

 نامت... نامت بلند... نامت... ژان:  

کنی. جسم این بنده گنهکار را نامت بلند باد، که ما را از گ.ند شیاطین محافظت می برانژه:  

کرانت قرار گیورد. باشود   سپاریم. باشد که روحش قرین رحمت بیبه خرمن دتش می

د. همچنوان کوه در دسومان    رسد و اراده تو بور زموین جواری شوو     که ملکوت تو فرا

 جاریست. دمین.   

ماننود   -در کنوار او    رو به تماشاگران اسوت.  بیصل یبرومانند مسیح مصلوب  یصحنه مر یدر انتها)ژان و برانژه خیره ایستاده اند. 

و  با او حورف   ادوارد در حال ساختن تندیس گلی مری است چهار پایه مری خالیست ادوارد گویی او را تجسم می کند -صحنه چهار

 می زند.(

دو کبوتر، از پس برقوع چوه    نیا تیمحبوب من. با چشمها یا یهست بایتو ز نکیا  ادوارد:

انود.    دهیو سوت کوه بور جانوب کووه جلعواد خواب       یمثل گله ب.ها تی. و موهاییبایز

مثول   تیو که از شستن بردمده باشند. لبها دهیمثل گله گوسفندان پشم بر تیدندانها

محبوب مون،   یمانند پاره انار است. ا تیهااست و گونه  لیرشته قرم. و دهانت جم

 .یکرد دایجان مرا ش ی. با نگاهستین یبیدر تو ع باست،یتو ز یتمام

 تاریکی

 1393 - 1388   پایان 

-------------------------------------------------------
 یم یخاص به کفاره گناهان قوم قربان یشد که کاهن ها در روز یگفته م یبه ب. قی( در عهد عتطانیش گری)نام د لیع.از

 .کردند

 


